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  ذربايجان در قرن ششم هجريمسلك آ ظهور و افول پارسيانِ اسماعيلي

  1سيد مسعود شاهمرادي
  
  
  
  
  

يـس دولـت نزاريـه در ايـران، در      » پارسيان« :چكيده اـز تأس گروهي از مردم آذربايجان بودند كه در آغ
اـ پـس از    اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري به آنان پيوستند و به كيش اسماعيليه نزاري گرويدند، ام

اـنِ      مدتي روابط ميان آنان  يـان توسـط نزاري و نزاريانِ الموت دچار تنش شد كه در نهايت بـه سـركوبي پارس
اي، به دنبال تبيين اين  تحليليِ مبتني بر مطالعات كتابخانه- اين مقاله با استفاده از روش توصيفي. الموت انجاميد

چـه بـوده اسـت؟     در قرن ششم هجري» پارسيانِ آذربايجان«مسئله است كه هويت و عقايد گروه موسوم به 
اـر و          بـت بـه افك تـگي خـويش نس اـن بودنـد كـه وابس فرض اين است كه پارسيان گروهي از مردم آذربايج

هاي ملي ايراني را حفظ كرده و تحت تأثير برخي عقايد غاليان شيعي نيز قرار گرفته بودند و نسبت بـه   انديشه
نان همزمان با ظهور دولـت اسـماعيليانِ   آ. دادند هاي مخالف دستگاه خلافت عباسي همدلي نشان مي جريان

هاي ناشي از قدرت  نزاري ايران، به كيش اسماعيليه نزاري گرويدند، اما به سبب اختلافات عقيدتي و رقابت
  .طلبي، روابط آنان با اسماعيليانِ نزاري به تيرگي انجاميد
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The Rise and Fall of Esmaili Parsian in Azerbaijan 
during the Sixth Century (AH) 

 
Seyyed Massood Shahmoradi1 
 
 
 
 
 

Abstract: Parsian was a group of Azerbaijani people who, at the outset of establishing 
Nezarieh government in Iran, joined them in late 5th century and early 6th century and were 
attracted by Nazari Esmailieh ideology, however, their relations with Alamout Nazaraians 
endured tension and finally, Parsians were eliminated by Alamout Nazaraians. Using 
descriptive – analytical technique based on library studies, the present paper is aimed at 
clarifying that what was the identity and beliefs of so-called Azerbaijani Parsian in the sixth 
century? It is assumed that Parsians were a group of Azerbaijani people who retained their 
dependency from Iranian national thoughts and opinions, and were also influenced by 
Shiite beliefs and showed their empathy with movements opposite to Abbassi Caliphate. 
Simultaneous to the rise of Nazari Esmailian government in Iran, they were attracted by 
Nazari Esmailieh ideology, however, their relations with Nazari Esmailian collapsed due to 
their convictional conflicts and power seeking competitions. 

 
Keywords: Esmailieh Nazarieh, Parsian, Azerbaijan, Iran, Shiite 
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  مقدمه
ارائـه داده  » پارسيان«گزارشي از گروه موسوم به  التواريخ جامعاالله همداني در  رشيدالدين فضل

آنان در قرن ششم و همزمان با شـروع حكومـت   . اند كرده است كه در آذربايجان زندگي مي
 اسماعيليانِ نزاري ايران به مركزيت الموت، به كيش اسماعيليه نزاري گرويدند، امـا در زمـان  
جانشينان حسن صباح روابط ميان نزاريان و پارسيان دچار تنش شد كه به سركوبي پارسـيان  

همداني در توصيف خويش از پارسيان، از وابستگي آنـان بـه   . توسط نزاريان الموت منجر شد
، »حلـول «انديشـة   مزدكيان و مانويان سخن گفته و همچنـين از وجـود برخـي عقايـد، نظيـر     

شـده، در ميـان    هاي عمومي غاليان قلمداد مي كه جزو ويژگي» گري اباحيالحاد و «و » تناسخ«
تحليلـي مبتنـي بـر    - پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفيمؤلف . پارسيان خبر داده است

اي، در پي بررسي اين مسئله است كه ظهـور و افـول و همچنـين هويـت و      مطالعات كتابخانه
هجري چگونه بوده است؟ فرضيه اين مقاله بر اين مبنا  عقايد پارسيانِ آذربايجان در قرن ششم

استوار است كه پارسيانِ آذربايجان همزمان با ظهور دولت اسماعيليانِ نزاري ايران، بـه كـيش   
هاي ناشـي از   تر از آن، رقابت اسماعيليه نزاري گرويدند، اما به سبب اختلافات عقيدتي و مهم

. د كه به سركوبي پارسيان از سوي نزاريان منجـر شـد  طلبي، روابط آنان به تشنج گرايي قدرت
در مورد هويت و عقايد پارسيانِ آذربايجان نيز اين فرضيه مطرح شده است كه افكار و عقايد 

و همچنـين برخـي   » هـاي ايـران باسـتاني    انديشـه «يا » هاي ملي ايراني انديشه«آنان از دو منبع 
  . استگرفته  سرچشمه مي» غاليان شيعي«هاي  انديشه

در مورد پيشينة تحقيق بايد گفت بررسي سرگذشت پارسيانِ آذربايجان توجه مورخان و 
االله همـداني گـزارش نسـبتاً     رشـيدالدين فضـل  . محققان را چندان كه بايد جلب نكرده اسـت 

آورده اسـت، امـا بـه سـبب     التـواريخ   جامعمفصلي را دربارة پيشينه و سرگذشت پارسيان در 
هاي او را با احتياط مورد اسـتفاده قـرار    ارسيان و اسماعيليان، بايد گزارشنگرش منفي او به پ

نيـز بـر مبنـاي روايـت همـداني      » مادلونگ«و » هاجسن«برخي از محققان معاصر نظير . داد
از ايـن   فرقـه اسـماعيليه   هاجسن در كتـاب . اند فرضياتي در مورد احوال پارسيان مطرح كرده

اند كه به سـبب   اي از اسماعيليان بوده كه شايد پارسيان فرقه احتمال سخن به ميان آورده است
 مادلونـگ . انـد  جدايي نزاريان از فاطميان مصر، از پذيرش مشروعيت نزاريان خودداري كرده

اين احتمال را مطرح ساخته است كه به سبب اينكـه پارسـيان    هاي اسلامي فرقهنيز در كتاب 
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سياسـي،   تـاريخ در كتـاب  . انـد  دينان بـوده  اندگان خرمكردند، از بازم در آذربايجان زندگي مي
نوشـتة سـيد مسـعود     )از آغاز تا طلوع دولت صفوي(فرهنگي و اجتماعي تشيع در آذربايجان 

مؤلف مقالة . شاهمرادي و اصغر منتظرالقائم گزارشي از ظهور و افول پارسيان ارائه شده است
هاي فرهنگي مراغيـانِ رودبـار در    ويژگيبه بيان » فرهنگ مراغيان ساكن در رودبار الموت«

توان با واكاوي سرگذشت و عقايد پارسـيانِ آذربايجـان    روزگار معاصر پرداخته است، اما مي
تـر بيـان    اي واضـح  تري از حيات آنان ارائه داد و هويت و عقايد آنان را به گونه تصوير روشن

  .كه اين مقاله نيز در پي آن است كرد
  نظهور و افول پارسيا

االله  توسط رشيدالدين فضـل  پارسيان گزارش نسبتاً كاملي از چگونگي ظهور، عقايد و سركوبي
حسن صـباح  زمينة تاريخي اين گزارش همزمان با دوران . آمده است التواريخ جامعهمداني در 

و محمدبن بزرگ اميد ) ق532- 518(كيا بزرگ اميد و دو جانشين بعدي او، ) ق518–483(
  .است) ق557–532(

كـه  «بودند » قومى مزدكيان«نويسد آنان  همداني در آغاز گزارش خود دربارة پارسيان مي
كردنـد و   از چند گاه باز اسمعيلى شده بودند، اما بر طريقة مذهب خود دعـوت پوشـيده مـى   

واضـع  «: شـود كـه   او سـپس يـادآور مـي   ). 147: 1387 ، همدانى(» خوانند خود را پارسيان مي
طـور مختصـر از چگـونگي ظهـور و سـركوبي او سـخن        و به  »وده استمذهب ايشان مانى ب

آورد و از احـوالات او سـخن    گويد و در ادامه، مزدك را نيز از زمرة آنان بـه شـمار مـي    مي
نويسد منظور او از بيان سرگذشت مـاني   همداني در ادامه مي). 147: 1387  همدانى،(گويد  مي

 ـ«: و مزدك آن است كه . از پوشـيدند، تـا زمـانى كـه مسـلمانى ظـاهر شـد       مانويان آن دين ب
. بودنـد  كردند و هم بر سر مذهب خويش مى  مزدكيان تظاهر خود به مسلمانى و شيعى نسبت

السلام انتقال كرد، كار حسن و حسين با امت جدشان بر آن جمله بود  تا چون مولانا على عليه
و گفتنـد  . ام است و بعد از او ابومسلمگفتند او ام. حنفيه باقى بود كه معروف است و محمدبن

غـرض آنكـه هرگـاه ايـن     . اى بود مطهر نام، او امام بود، به روم شد پس از او، او را دخترزاده
اند  اند كه اهل ملتى و مذهبى را غلبه و شوكت است، به ظاهر آن مذهب گرفته ملعونان ديده

  ).148: 1387 همدانى، (» و مذهب خويش پوشيده داشته الى يومنا هذا
اي اسمي كيش اسماعيلي را پذيرفته بودنـد كـه    به گونه گروهاين ، التواريخ جامعبه روايت 
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آنهـا بـه   ، يافتـه  اي مذهبي سيطره مـي  زيرا هرگاه كيش يا  نظريه؛ مرسوم آنها بوده است ةشيو
يـن  ا«: كردنـد  خـود را كتمـان مـي    ةاند و در آن حال عقيد شده ظاهر مدعي پشتيباني از آن مي

پارسيان چون ديدند كه اسماعيليان را ظهورى و قوتى هست، بر عادت آباى خويش گفتند كه 
دهخـدا كيخسـرو    حسن صباح،). 148: 1387  همدانى،(» اين مذهب حقّ است ما قبول كرديم

پـس از   .بيـاموزد را به آنان فرستاد تا كيش اسماعيلي جزء آنان بود، نزد پارسيان كه پيشتر  را
بـه جـاي پـدر رهبـر ايـن       ابوالعلاء و يوسف پسرانشق 513 در محرم سال ،رومرگ كيخس
حكـم  «اي كـه   به گونه» در طلب مال و جاه، اعتقاد خويش فراموش كردند«، اما گروه شدند

حسن صـباح آنهـا را پنـد و هشـدار داد كـه سـودي       . »قائدى را مخالفت دعوت سيدنا كردند
 ).148: 1387 همدانى،( نبخشيد

پارسـيان آذربايجـان    در ميان »بديل«اي به نام  بافندهق، 518 رگ حسن صباح درپس از م
ند كه به ظاهر ا و به آنها گفت كه حقيقت نزد پارسيان است و اسماعيليان مردمانيظاهر شد 

 )ص(بوالعلاء و يوسف اينك در مقام محمـد احقيقت باطني اين است كه  .اند مذهب چسبيده
هاي شريعت تنها بـراي كسـاني    فريضه. اند على و سلمان هر سه الهو محمد و  هستند )ع(علي و

براساس روايـت  . بنابراين بايد ترك نماز و روزه  كرد. است كه به ظاهر مذهب اعتقاد دارند
اند كـه هـر    اى را همه حرامى حلالى است و زنان خود آب خانه بوالعلاءگفته كه «: همداني
بـر جملـه   . انـد  باشد، و دختران بر پـدر و بـرادر حـلال   اى باز خورد، و مهر و عقد چه  تشنه

و هـر كـه    .دوزخ و بهشت اينجاست، ديگر نيست: تمامت محرمّات را حلال داشتند و گفتند
به صورت مردى باز آيد و به عكس اين چون   و يوسف را خداى داند، از روى تناسخ بوالعلاء

  ).149: 1387  همدانى،(» بميرند به صورت سبع باز آيند
تـا بـدان حـد كـه ميخـى      «بود جانوران و گياهان ، عدم آزار اعتقادات اين گروه از ديگر

آنان قائل به ممنوعيت چندهمسري و . »نشايد به زمين فرو كوفتن كه زمين را از آن رنج رسد
پنج گناه است كه هركه از اينها يكـى  «طلاق و خريدن بنده بودند و همچنين معتقد بودند كه 

ريزي بـه نـاحق، داشـتن دو زن در يـك زمـان،       خون: »از دوزخ رستگارى نيابد بكند، هرگز
 در). 150-  149: 1387  همدانى،(وصلت كردن با مخالف و به جوارح و زبان مردم را آزردن 

همـداني معتقـد    .است رفته سخن گناه چهار از او، تنها پيشين گفتة برخلاف همداني گزارش
به سراي ديگر و رستاخيز و رويدادهاي پس از آن را در پرتو است پيروان اين فرقه، بازگشت 

اين گروه بر اين بـاور بودنـد كـه پادشـاهان ايـران      . كردند نظرية خود درباره تناسخ تفسير مي
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محمــدبن حنفيــه و و )  ع(و علــي) ص(انــد و امامــت از آنــان بــه محمــد امــام بــوده) فــرس(
  ).150: 1387  همدانى،(ه است محمد عباسي و ابومسلم و مطهر رسيد بن ابراهيم

افـراد از جملـه   اسـماعيليان برخـي از ايـن    عقايد از سوي پارسيان ابراز شد، هنگامي كه اين 
آن دو  ق537 داشتند و در ابوالعلاء و يوسف را دستگير كردند و آنها را با شكنجه به اعتراف وا

 اطلاعـات  يبـرا ؛ 149: 1387 ، همـدانى (و قتل پيروان آنها هم تا يك سال ادامه يافت  را كشتند
  ).31 - 29: 1381، مادلونگ: ك.ر( نيهمچن انيپارسي سركوب و ظهور مورد در شتريب

 هويت و عقايد پارسيان

يه قـرار  محققـان تـاريخ اسـماعيل   از اسماعيليان چندان مورد توجـه  ماهيت و عقايد اين گروه 
. انـد  در ايـن زمينـه داشـته    نگرفته است و تنها معدودي از محققان به صـورت كلـي اشـاراتي   

نويسد روشن نيست كه اين مردم به حقيقت يك فرقه خارجي بودند كـه حسـن    هاجسن مي
صباح براي به كيش نزاري درآوردن آنان كوشيد، يا اينكه يك فرقة اسـماعيلي بودنـد كـه از    

و خـود  قبول پيشوايي حسن صباح در هنگام انشقاق از فاطميان به خاطر نزار امتناع ورزيدنـد  
اسـتفاده از  نيـز  مادلونـگ  ). 94–93 :1387هاجسن، (يك فرقة ضد نزاري به وجود آوردند 

با توجه به بنيادهاي عقيدتي خاصـي كـه بـه ايـن     پارسيان را در مورد  عنوان اسماعيليان ملحد
او معتقـد اسـت   ). 29ص پانوشـت : 1381مادلونـگ،  ( دانـد  درست نمـي ، اند گروه نسبت داده

از سوي فرقة مورد بحث، بازتاب دهندة وابستگي آنها به مذهب ) پارسيان(رسي كاربرد نام پا
دهد با توجه به اينكه پيروان اين فرقه در  او احتمال قوي مي. هاي ملي ايران بوده است و سنت

كردند و يا از آنجا برخاسته بودند، از باقيماندگان پيروان خرمي بابـك   آذربايجان زندگي مي
هايي كه دربارة خرميان  يدگاه او، توصيفي كه از مذهب آنها شده، با بيشتر آگاهياز د. اند بوده

  ). 30- 31: 1381مادلونگ،  (در ساير مĤخذ آمده، مطابقت دارد 
پيش از بررسي منشأ هويتي و عقيـدتي پارسـيان، اشـاره بـه سـابقة دعـوت اسـماعيليه در        

نمايـد؛ زيـرا فـارغ از     ضـروري مـي   آذربايجان كه محل ظهور و فعاليت اين گروه بوده است،
پيشينة هويتي و عقيدتي پارسيان، اين گروه در اين مقطع زماني با دعوت اسماعيليه مواجه شده 

هـا، دعـوت اسـماعيلي از قـرن سـوم هجـري در        مطابق برخـي نقـل  . و به آنها گرويده بودند
در اواخـر همـين   ). 37 :1377؛ تـامر، 155 ]:تا بي[حسين،  :ك.ر(آذربايجان رواج داشته است 

هايي مبني بر رواج تشيع اسـماعيلي در آذربايجـانِ    قرن و در اوايل قرن چهارم هجري گزارش
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ابوحـاتم  «در اواخـر ايـن دوران،   ). 144: 1377، تـامر (وجـود دارد   1تحت حاكميت ساجيان
 :1376دفتـري،  (داعي معروف اسماعيلي نيز مدتي در آذربايجـان بـه سـر بـرده اسـت      » رازي
  .)42 :1345شترن،  ؛195،143

در قـرن چهـارم هجـري    » مسـافر  آل«اسـماعيلي مسـلك    در ادامة اين روند، حكومـت 
 :1376،  ه وي ك س ـ م ن ؛ اب387- 8/386 :1385اثير،  ابن(را تحت سلطه خود درآورد  آذربايجان

اسـماعيلي   مـذهب  قرمطـي  نـة پيرو گوآل مسافر ). 195، 154 :1376دفتري،  بعد؛ به 6/60
شـترن،  ( شد قرمطي در آذربايجان تبليغ مي ةمذهب اسماعيلي آنان،و تحت حكومت د بودن

حوقل نيز كه از آذربايجان در حوالي سال  ابن). 196- 195 :1376دفتري،  ؛ 59 -  58 :1345
 كثيـرٌ  و« :نويسـد  مي، زياد اسماعيليان در آذربايجان ةضمن اشاره به عدديدار كرده، . ق344

اي از قرامطـه اسـت    نام طائفه» بقليه«). 2/349 :1938حوقل،  ابن( »ه فيهممن الباطنيه البقلي
ها  شود كه دعوت اسماعيليه از مدت گونه ملاحظه مي بدين). 1/295 :1390خميني،  :ك.ر(

را نيـز  » پارسـيان «پيش در آذربايجان وجود داشته و در اين مقطع زماني گروه موسـوم بـه   
  .جذب خود كرده بود

توان گفت منشأ هويتي و عقيـدتي پارسـيان    مي التواريخ جامعرش همداني در با بررسي گزا
. طور خاص از دو انديشه تأثير پذيرفته است آذربايجان پيش از پيوستن به دعوت اسماعيليه، به

هاي  اي خاص از انديشه و گونه» هاي ايران باستاني انديشه«توان ذيل عناوين  اين دو تفكر را مي
گونـه   البته بايد خاطرنشان كرد كه ايـن . بندي كرد بوده است، طبقه»تشيع«از  مذهبي كه متأثر

قرار داشته ) و حتي تشيع امامي و زيدي(تفكرات شيعي، خارج از حيطة عقايد تشيع اسماعيلي 
هـاي ايـران باسـتاني و     با اين حال، انديشه. دانست» تشيع غاليانه«توان آن را الهام يافته از  و مي

ام يافته از تشيع غاليانة اين گروه، در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم با دعـوت  تفكرات اله
تشيع اسماعيلية نزاري مواجه شد و به آن اقبال نشان داد، اما امكان سازش كامـل و دائمـي بـا    

اي كه  در نهايت روابـط ايـن    عقايد اسماعيليان نزاري ايران در دورة الموت را نيافت؛ به گونه
به تضاد و رويارويي انجاميد و از آنجايي كه اسماعيليانِ نزاري الموت داراي نيـرو و   دو گروه

گونه كه هاجسن اشاره كرده است،  توان بيشتري بودند، به سركوبي آنان پرداختند؛ زيرا همان
نزاريان با موقعيتي كه از لحاظ قدرت به دست آورده بودند، بـه يـك توافـق داخلـي بسـيار      

                                                 
  .بودند هجري چهارم قرن اوايل تا سوم قرن اواخر از آذربايجان حكمرانان ساج بني    1
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آنـان  . شدند سازگار آيد داشتند كه به مذاق تمام كساني كه فريفتة كيش آنها ميكاملي احتياج 
ديدند؛ زيـرا در وضـع موجـود، قـدرت،      ساختند، پاداش عمل خود را مي كه خود را موافق مي

هاجسن، (شد  ماند، بدون شك نابود مي شرط اساسي زنده ماندن بود و هر گروهي كه تنها مي
1387: 93 -94.(  
  ي ايران باستانيها انديشه

اي كه در بررسي ماهيت عقيدتي پارسيان آذربايجـان نمـود بيشـتري دارد، حضـور      اولين نكته
بازتـاب   اين امـر . عناصري از تفكرات مربوط به ايرانِ پيش از اسلام در مباني فكري آنهاست

باسـتاني   هاي ايران طور عام و برخي انديشه هاي ملي ايران به دهندة وابستگي پارسيان به سنت
نشان دهندة ايـن نكتـه اسـت؛    » پارسيان«در وهلة اول نام اين گروه يعني . طور خاص است به

. است» پارسي«پارسيان جمع ). 147 :1387همدانى، (خواندند  مي» پارسيان«زيرا آنان خود را 
: 1373مكنزي، (است ) ايران(پهلوي گرفته شده و به معناي اهل پارس » پارسيگ«اين واژه از 

  ).واژه ذيل
آن است كـه پادشـاهان فـرس    ) يعني پارسيان(حال تبراّ و تولاّى ايشان «نقل شده است كه 

اي صريح به ميزان  اين نقل اشاره). 150 :1387همدانى، (» اند ائمه) يعني پادشاهان ايران باستان(
  .هاي ملي ايراني است وابستگي و علاقة پارسيان به سنت

هـاي   هـاي ايـران باسـتان اسـت، اشـاره      ارتباط پارسيان با انديشهنكتة ديگري كه نشانگر 
به وابستگي فكري و عقيدتي آنان به برخـي اديـانِ ايـرانِ پـيش از اسـلام نظيـر        التواريخ جامع

بـه  «و » واضع مذهب ايشان مـانى بـوده  «اشاره همداني به اينكه . مانويت و آيين مزدكي است
 :1387همدانى، (» زمره ايشان، مزدك آن دين ظاهر كردروزگار قباد، پدر نوشروان عادل، از 

آن ) يعني سرگذشت پارسيان(مقصود ما از اين قصه «: نويسد همداني مي. اند از اين جمله، )147
مزدكيان تظاهر خود به . است كه مانويان آن دين باز پوشيدند تا زمانى كه مسلمانى ظاهر شد

). 148 :1387همـدانى،  (» بودند ر مذهب خويش مىكردند و هم بر س  مسلمانى و شيعى نسبت
اي از  كـه شـاخه  (درواقع، همداني معتقد است پارسـيان از باقيمانـدگان مانويـان و مزدكيـان     

بودند كه پس از ظهور اسلام، با تظاهر به اسلام شيعي، به حيـات  ) شوند مانويان محسوب مي
  .اند خود ادامه داده

نكتة اول تشابه اعتقادات پارسيان در اين زمينه بـا  . است در اين ميان، دو نكته حائز توجه
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. كردند از آذربايجان برخاسته بودند و يا در آنجا زندگي ميديناني است كه نظير پارسيان  خرم
او معتقد است توصـيفي كـه از پارسـيان    . نيز قرار گرفته است مادلونگاين نكته مورد اشارة 
مادلونگ، (دينان در ساير مĤخذ آمده، مطابقت دارد  ة خرمهايي كه دربار شده، با بيشتر آگاهي

1381 :30 -31(  
اطلاعات . دينان فعالان جنبشي ايراني در اواخر سده دوم و اوايل سده سوم هجري بودند خرم

ديـن بـر ضـد خلافـت      كه جنبش آنان در دورة بابك خـرم - دينان  دربارة باورها و عقايد خرم
بـه   - ل در آذربايجان و مناطق اطراف آن به اوج خـود رسـيد  عباسي، به مدت بيش از بيست سا

ق، در روزگـار خلافـت   200ديـن در   بابـك خـرم  . درستي به روزگار بعدي منتقل نشده اسـت 
دينان را سـامان   ترين و نيرومندترين قيام خرم مأمون در آذربايجان سر به شورش برداشت و مهم

ه جنبش خرميه بيشتر ماهيـت سياسـي داشـته و    رسد ك ها چنين به نظر مي از مجموع نشانه. داد
هاي خلافـت در آن ناحيـه    هاي ظهور آن را بايد در شرايط خاص اجتماعي و سياست سرچشمه

نظير كلمة پارسيان (تركيبي فارسي است » دين خرم«). 22/326]: تا يب[بهراميان،(وجو كرد جست
تـر مؤلفـان و محققـان    . بودنـد كه پيروان اين گروه بر خـود نهـاده   ) اي فارسي است كه واژه بيش

تـه   خرميه را بسان پارسيان از بازماندگان پيروان مزدك و در شمار فرقه . انـد  هاي مزدكـي دانس
 و التـواريخ  مجمـل (دينان را به روشني به مزدك رسانده اسـت   اصل خرم التواريخ مجملنويسندة 
؛ 256 :1372صـديقي،   ؛268 ، 251 :1408بغـدادي،   :ك.ر ؛ همچنين353- 354]: تا بي[، القصص

Yarshater, 1983:1004 22/328]: تا يب[،بهراميان ؛( . 
انـد   دينان مشترك هاي محوريِ دو جماعت پارسيان و خرم دانيم كه برخي از شخصيت مي
همداني در گزارش عقايد پارسيان و آنجا كـه بـا   . است» ابومسلم خراساني«ترين آنها  كه مهم

آن است ) پارسيان(و اما حال تبراّ و تولاّى ايشان «: نويسد نگرد، مي ديدة انكار به عقايد آنان مي
ها ريختـه شـده اسـت و بعـد      اند و در عهد محمد و على فراوان خون ادشاهان فرس ائمهكه پ

و به تقدير آنكه محمـد  . گوى چون باشند مخالفت در غايت بوده، هر دو يكى است و راست
و لئن سلمنا . حنفيه پسر مولانا على عليه السلام بود، با وجود حسن و حسين امام چگونه باشد

تر  بن محمد عباسى چگونه افتاد و از ابراهيم با ابومسلم محال از او به ابراهيمكه او امام بودى 
ابومسـلم خراسـاني همچنـان كـه در     ). 150 :1387همدانى، (» و بعد از ابومسلم با مطهر افتاد

دينان نيـز شخصـيتي    ميان پارسيان شخصيتي مورد احترام بود و منزلتي بالا داشت، در بين خرم
به نوشتة مسعوي، وقتـي خبـر كشـته شـدن ابومسـلم بـه خراسـان        . شد محوري محسوب مي
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نـام داشـتند و قائـل بـه امامـت      » مسـلميه «اينان گروهي بودند كه . دينان برآشفتند رسيد،خرم
فرقه خرميه منشـأ فرقـة   : نويسد اشعري قمي نيز مي). 2/297 :1374مسعودي، (ابومسلم بودند 

  ). 134 :1387قمي،  اشعري(ابومسلميه است 
هاي ايرانِ  توان دلبستگي خرميان به ارزش دين نيز مي در قيام بابك خرمعلاوه بر اين موارد، 

بـه   التـواريخ  جـامع شـود و در   پيش از اسلام را مشاهده كرد؛ امري كه نزد پارسيان نيز ديده مـي 
ات دين مظهر يكي از تنـدترين اعتقـاد   درواقع، شورش بابك خرم. روشني به آن اشاره شده است

تـوزي و آراي   بابك و پيروان او دشمن سرسخت اعراب بودند و در ميان آنهـا كينـه  . شعوبي بود
نكتة ديگري كه در رابطه با مشتركات پارسـيانِ  ). 316: 1372صديقي، (ضد عربي وجود داشت 

هاي  ها به ارتباط دينان نبايد از نظر دور داشت، اين است كه در برخي گزارش آذربايجان و خرم
در برخـي  صـرف نظـر از اينكـه    . هاي شيعي اشاره شده است ان اين دو گروه و برخي جريانمي

 :ك.ر(هـاي بـاطني و خرميـه ارتبـاط برقـرار كننـد        طور كلي ميان جنبش اند به مĤخذ كوشيده
نمايـد،   ب توجه ميلج موردآنچه در اين . )22/329]: تا يب[؛ بهراميان، 312: 1347الملك،  نظام

نـوبختي  . هاي غالي شيعه ديده شده اسـت  ميان خرميان و پارسيان با برخي گروهربطي است كه 
او همچنين به ارتباط ميان . با آنان آغاز شده است) غلو(گويي  دينان گفته است گزافه درباره خرم

بن روزبهـان خنجـي    االله بعدها فضل). 37: 1386نوبختي، (دينان و كيسانيه اشاره كرده است  خرم
شـمار از روم و طـالش و    نيز بيان كرده است كه در نيمة دوم سده نهم، خلقي بي) ق927متوفاي(

تـند     كوه در مذهب اباحه بودند و قواعد شريعت خرم سياه  :1382 خنجـى،  (دينـان بـابكي را داش
اينان درواقع همان قزلباشان صفوي بودند كـه در ايـن زمـان بـه تشـيع از گونـة غـالي آن        ). 267

هاي غاليانة شـيعي   ر مورد پارسيان آذربايجان نيز مداركي از رواج برخي انديشهد 1.گرويده بودند
  .در ميان آنها وجود دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

  تشيع غاليانه در ميان پارسيان هاي نشانه
طور رسـمي   در مباني عقيدتي پارسيان آذربايجان كه در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم به

                                                 
 بود و حتـي  غايب امام خود بلكه نبود، غايب نمايندة امام صرفاً طريقت اين تبليغات در صفويه نهم، رهبر قرن آخر نيمة طي    1

 عقايـد  ايـن گونـه   سيوري، ريشة نظر به .است كرده حلول او در خداوند كردند مي ادعا كه رساندند مي آنجا تا را صفويه رهبر
سـيوري،   :ك.ر(كردنـد   رشد ايران غرب و آناتولي در شيعي راطياف فرقَ از بسياري انواع كه گردد برمي هفتم قرن به غاليانه
 معرفـي  »تشيع مذهب به منسوب غلات هاي طريقت از يكي به وابسته«را  »قزلباش«فرقه  نيز گولپينارلي. )23- 22: 1387

  .)169: 1366گولپينارلي، (كند  مي
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هـاي غاليـان شـيعي ديـده      هاي روشني از برخي انديشه يع اسماعيلي گرويده بودند، نشانهبه تش
انگـاري اسـت و هنگـامي كـه ايـن واژه در مباحـث        بـه معنـي زيـاده   » غلـو «واژه . شـود  مي

در كـاربرد اصـطلاحي،   . اد نظر داردفرانگاري نسبت به ا شود، به زياده شناختي مطرح مي فرقه
اند كه دربارة امامان خـود از انـدازه فراتـر رفتنـد و آنـان را از       كساني آن» غاليان«مقصود از 

حدود آفريدگاني الهي فراتر بردند و دربارة آنان به احكـامي كـه ويـژه خداسـت گراييدنـد      
 واژه مورد در شتريب اطلاع يبرا؛ 380- 1/379 :1375خلدون،  ؛ ابن1/231: 1373شهرستاني، (
  .)260- 259/ 2: 1384،يابرص:ك.ر  اصطلاح و لغت در »غلو«

شناختي غيرشيعي، گرايش عمومي به قلمداد كردن غاليان و پديدة غلو بـه   در منابع فرقه
عنوان يكي از لوازم يا پيامدهاي رويكرد شيعي وجود دارد؛ زيرا بيشترين بروز و ظهور غلو 

و ديگر ائمه ) ع(و غاليان در ميان شيعيان بوده و در گذر تاريخ غلو بيشتر نسبت به امام علي
با اين حال نبايد از اين نكته غافل بود كه جريان غلو همـواره از سـوي   . شيعي رخ داده است

. هاي معتدل شيعي طرد شده و خارج از حوزة تشيع و حتي اسلام دانسته شـده اسـت   جريان
بـه   )ع(اند و به همين دليل امامان شيعه غاليان در ضايع كردن چهرة تشيع نقشي اساسي داشته

صراحت با جريان انحرافي غلو مخالفت كردند و عقايد درسـت و حـد و مـرز اعتقـادات     
اطلاعات تفصـيلي دربـارة غاليـان و عقايـد آنـان در      . صحيح ديني خويش را آشكار ساختند

 اشعري بعد؛ به 37 :1386نوبختي،  :ك.ر(آمده است  المقالات و الفرقو  فرق الشيعهكتب 
  ).بعد به 93 :1387قمي، 

هاي تشيع غاليانه در بين پارسيانِ آذربايجـان، اشـاره بـه چنـد      بروز و ظهور نشانه بارةدر 
 1»محمدبن حنفيـه «نكتة اول اينكه در بين ائمه مورد قبول اين گروه، نام . نكته ضروري است

ابيطالب مشهور به محمدبن حنفيـه   بن علي بن محمد) 150 :1387همدانى،  :ك.ر( شود ديده مي
بـه  ) ع(اي از شيعيان بودند كـه بعـد از امـام علـي     كيسانيه فرقه. بود» كيسانيه«معنوي پيشواي 

و ) ع(امامت محمدبن حنفيه قائل بودند؛ زيرا او در جنگ جمل با وجود حضور امـام حسـن  
 :1386نـوبختي،   ؛79- 77 :1387قمـي،   اشـعري (بود ) ع(، پرچمدار پدرش علي)ع(امام حسين

هـاي نسـبت داده شـده بـه      گرايي از جمله انديشه ناسخ و باطنيمهدويت، حلول و ت). 26- 25
نكتة مهم اينكـه  ). 36- 29 :1386نوبختي،  ؛89- 82 :1387قمي،  اشعري :ك.ر(كيسانيه است 

                                                 
  .يافت شهرت حنفيه ابن به سبب همين به و شد زاده حنفيه بني خاندان خوله،از نام به مادري از حنفيه محمدبن    1
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اند كه به غيبـت و رجعـت    از زوايه تكامل و تحول عقيدتي، گويا غاليان نخستين كساني بوده
اعتقاد در مياد سواد «نويسد همين  ي طباطبايي ميكه مدرس چنان. محمدبن حنفيه گراييده بودند

شدند و ايـن،   اعظم مسلمانان با نام غلو شناخته شده و هواداران آن به عنوان غلات خوانده مي
تـوان گفـت از ايـن     بنابراين مـي  ).60: 1389 طباطبايي، مدرسي(»مفهوم نخستين آن كلمه بود

  .اند ن غلو قرار داشتهجهت پارسيان آذربايجان به شدت تحت تأثير جريا
براسـاس گـزارش   . هاي پارسـيان جايگـاه والايـي داشـته اسـت      سلمان فارسي نيز در انديشه

وقتـى در يـك شـخص    . اند محمد و على و سلمان هرسه اله«: پارسيان معتقد بودند التواريخ جامع
ان فارسي در دانيم كه سلم مي). 149 :1387همدانى، (» و گاهى به سه ،ظهور كنند و گاهى به دو

اي از  فرقـه «:كنـد   اشعري قمي نقل مـي . اي داشته است بين برخي از غاليان شيعه جايگاه برجسته
كـه در  (در ظاهر دعوت تشـيع را پذيرفتنـد و در بـاطن بـه ديـن مجـوس       ) غاليان(گويان  گزافه

گفتنـد سـلمان   . بـاقي ماندنـد  ) فرهنگ اسلامي به دين زردشتي و شعبات آن گفتـه شـده اسـت   
. از طرف او دين تشريع كرده و مردم را به آن دعوت نموده اسـت ) ص(روردگار است و محمدپ

اين گروه در همة مسائل و عقايـد  . كرده است سلمان هميشه خود را براي پيروان اديان ظاهر مي
ايـن نكتـه نيـز    ). 127، 123 ؛ همچنـين 130 :1387قمـي،   اشعري(» از راه مذهب مجوس رفتند

  .هاي غالي شيعه تلقي شود ه بسا ارتباط پارسيان با گرو ر تأثيرپذيري و چهتواند نشانگ مي
هـاي تشـيع غاليانـه در بـين پارسـيان       علاوه بر نكات گفته شده كه نشانگر وجود انديشه

نمايـد كـه برخـي از     تفكر غاليان در چند مشخصة عمده رخ ميدانيم كه  ميآذربايجان است، 
. گـري  نديشه حلول و تجسم، تناسخ و گرايش بـه الحـاد و ابـاحي   ا: اند از ترين آنها عبارت مهم

انديشـة  «. شـود  ها در ميان پارسيان نيز ديده مي هايي از بروز و ظهور تمامي اين مشخصه نشانه
بدين معني است كه غاليان به فراخور اعتقاداتشان، برخـي از امامـان را خـدا    » حلول و تجسم

 :1384صـابري،  (م شدن اين روح در آنها عقيـده يافتنـد   خواندند و به حلول روح الهي و مجس
و اينكـه هـر كـس    » انـد  محمد و على و سلمان هر سـه الـه  «: اند پارسيان معتقد بوده). 2/270
به صورت مردى بازآيد و بـه عكـس ايـن    ]  تناسخ[ابوالعلاء و يوسف را خداى داند از روى «

  ).149 :1387همدانى، (» چون بميرند به صورت سبع بازآيند
آن است كه روح از بدن انساني بـه بـدن انسـان ديگـر منتقـل      » تناسخ«مقصود از انديشة 

ميرد، بلكه روح او در انساني ديگـر حلـول    ايم نمي شود و آنكه به ظاهر او را مرده پنداشته مي
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داننـد   هـاي غاليـان مـي    اين انديشه كه آن را يكي از اصول مشترك ميان همـة فرقـه  . كند مي
همداني . ، در بين پارسيان آذربايجان نيز به وضوح قابل مشاهده است)2/271 :1384، صابري(

معتقد است پيروان اين فرقه بازگشت به سراي ديگر و رستاخيز و رويـدادهاي پـس از آن را   
و در حال بعـث و نشـر و مبـدأ و معـاد     «: كردند در پرتو نظرية خود درباره تناسخ تفسير مي

اند و امامت از آنـان بـه    امام بوده) فرس(گروه معتقد بودند پادشاهان ايران اين . »تناسخ گويند
بن محمد عباسي و ابومسلم و مطهـر رسـيده    و محمدبن حنفيه و ابراهيم) ع(و علي) ص(محمد
  ).150 :1387همدانى، : ك.ر(است 

 شـناختي سـني   از ديگر صفاتي است كه برخي منابع فرقه» گري الحاد و اباحي«گرايش به 
اين مشخصه ). 2/272 :1384صابري، (دهند  هايي از غاليان نسبت مي در برخي موارد به گروه

نويسد اين اعتقاد  همداني مي. در بين پارسيان رايج بوده است التواريخ جامعنيز براساس گزارش 
 ياست و حلال و حرام ـ اهل ظاهربراى » ناموس شريعت«در ميان پارسيان وجود داشت كه 

همچنـين براسـاس ايـن گـزارش،     . »پس ترك اقامت نمـاز و روزه بايـد كـردن   «د وجود ندار
اى باز خورد و مهر و عقـد چـه    اند كه هر تشنه اى زنان خود آب خانه«: پارسيان معتقد بودند

محرمّـات را   بسـياري از گونه گويـا پارسـيان    بدين. »اند باشد و دختران بر پدر و برادر حلال
همـدانى،  (» دوزخ و بهشت اينجاست، ديگر نيست«: معتقد بودندو  محسوب مي داشتندحلال 
1387: 149.(  

هاي غاليانه در ميان پارسيانِ آذربايجـان   اي كه نبايد در رابطه با بروز و ظهور انديشه نكته
شناختي، در قرن ششـم   مورد غفلت قرار گيرد اين است كه مطابق گزارش برخي از منابع فرقه

اهميـت ايـن نكتـه از آن    . كردنـد  ات شيعه در آذربايجان زندگي مـي هايي از غلّ هجري گروه
هـاي ايـران باسـتاني در ميـان پارسـيان را بـه        توان بـروز انديشـه   روست كه همچنان كه مي

نسبت داد و حتـي بـر مبنـاي آن،     - كه آذربايجان از مناطق اصلي حضور آنان بود- دينان  خرم
هاي  نان محسوب كرد، مي توان بروز و ظهور انديشهدي پارسيان را از باقيماندگان پيروان خرم

هاي غالي شيعه دانست كه در ايـن مقطـع    غاليانه در ميان پارسيان را نيز نشأت گرفته از گروه
ها  بسا بتوان احتمال وابستگي پارسيان به اين گروه كردند و چه زماني در آذربايجان زندگي مي

هـا كـه در ادامـه از     ات موجود در ايـن گـزارش  را نيز مطرح كرد؛ هرچند كه به سبب ابهام
تـوان   نقل خواهند شد، نمي مقالات الانام  هًْالعوام في معرف  هًْتبصرشهرستاني و  ملل و نحلكتب 

غاليان : نويسد مي) ق521تأليف( ملل و نحلشهرستاني در كتاب . با قاطعيت به اين امر قائل شد
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با اين حـال، او  ). 232–1/231 :1373شهرستاني، (د ان داشته» دقوليه«در آذربايجان لقب  شيعه
اي كه  گانه هاي يازده آذربايجان به كدام يك از گروه كند كه غاليانِ طور دقيق مشخص نمي هب

، )253- 1/232: 1373شهرسـتاني،   :ك.ر(ذكر كـرده اسـت   هاي غلات  زيرشاخهاو به عنوان 
  .شوند مربوط مي

نيز اشاراتي به غاليانِ شـيعه در آذربايجـان    مقالات الانام  هًْالعوام في معرف  هًْتبصردر كتاب 
متعلق به اواخر قرن ششم و و كتابي به فارسي دربارة اديان و مذاهب  العوام  هًْتبصر. شده است

است كه الگوي ديني ايرانِ عصر سلجوقي را با تفصـيل بيشـتري بـه مـا نشـان      اوايل قرن هفتم 
يـاد شـده   » قوليه«در اين اثر نيز از گروهي با عنوان ). 5/272 :1387ديگران،  بويل و(دهد  مي

محققـان  ). 180 :1313رازي،  حسـني  داعـي  ابـن  :ك.ر(اند  است كه گويا از غلات شيعه بوده
نـام   را» قوليـه «برخـي  . اند معاصر در بيان ماهيت دقيق اين گروه، نظرات متفاوتي ابراز داشته

اند كه با توجه به ديگـر اسـامي    ند؛ بعضي نيز احتمال دادها در آذربايجان دانسته 1شيعه عباسيه
قوليه نام ديگر خرميه و باطنيـه بـوده كـه گـاه بـر      توان گفت  العوام، مي  هًْذكر شده در تبصر

 توان آن را نام عموم شـيعيان دانسـت   مي ،ده است و در صورت توسعهش اسماعيليان اطلاق مي
» قوليه«، خاندان نوبختيباس اقبال نيز در كتاب ع). 1099ص پانوشت/2: 1390خميني، :ك.ر(

  ).261 ]:تا بي[آشتيانى،  اقبال(دانسته است  - طور عام به–را از القاب غلات در آذربايجان 
شناختي در مورد ماهيت دقيق اين گروه از شـيعيان، آنچـه    هاي منابع فرقه فارغ از گزارش

هاي غالي  كردند، گروه بايجان زندگي ميمهم است اينكه در همان دوراني كه پارسيان در آذر
گونه از   با توجه به مشابهت برخي از عقايد پارسيان با اين. اند نيز در اين منطقه حضور داشته

هـاي غـالي بـر پارسـيانِ آذربايجـان و       هاي غاليان، نبايد احتمال تأثيرگذاري اين گـروه  انديشه
  .بسا ارتباط آنان را از نظر دور داشت چه

دو - هـاي ايرانـي    انـد بـين غاليـان و انديشـه     است كه برخي از نويسندگان خواستهگفتني 
: نويسد الدوري مي. پيوند برقرار كنند - شود هاي پارسيان ديده مي اي كه هر دو در انديشه جنبه

هاي غاليان فزونـي گرفتـه و آنـان بـه ميـراث مجوسـي تمسـك         در اواخر دورة اموي تلاش
در ). 88 :1406فيـاض،  (فياض نيز بدين نكته اشاره كرده است ). 35 :1962الدوري، (اند  كرده

                                                 
 بـا  نزديكـي  نسـبت  عباسـي  شيعيان .باشند مي عبدالمطلب بن عباس اولاد خلافت و امامت طرفدار شيعيان »عباسي شيعه«    1

 اشـعري : ك.ر(اسـت   رسـيده  عباسيان به حنفيه محمدبن طريق از امامت بودند معتقد آنان از برخي زيرا داشتند؛ كيسانيان
  .)51- 46 :1386نوبختي،  ؛136- 134: 1387مي، ق
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آمـده اسـت كـه شـيعيان،      فضـائح الـروافض  وقتـي در كتـاب   : كمبريج آمده است تاريخ ايران
كند كه سرمنشأ برخـي   اي را تكرار مي زرتشتياني در زي و ظاهر مسلماني هستند، اتهام كهنه

ديگـران،   و بويـل (ميان تشيع و آيين زرتشـت اسـت    پاية امروزي دربارة شباهت از دعاوي بي
بـا برخـي   ) از گونة باستاني آن(هاي ايراني  توان گفت التقاط انديشه مي). 274- 5/273: 1387
هايي نظير پارسيانِ آذربايجان به وضـوح قابـل مشـاهده     هاي غاليان شيعه كه نزد گروه انديشه

 گونـه  ايـن  نقـد  و زمينه اين در بيشتر اطلاعات جهت(گونه نظرات شده است  است، سبب اين
  ).146- 143 :1388جعفريان، :به. ك.ر نظرات،

  سرانجام پارسيان
هنگامي كه اختلافات عقيدتي ميان اسماعيليانِ نزاري المـوت و   التواريخ جامعبراساس گزارش 

چنـد كـس را   «علنـي شـد، نزاريـان المـوت     ند پارسيانِ آذربايجان كه به كيش نزاري گرويد
و يوسف را بگرفتند، روز شنبه نهم مـاه   ءابوالعلا. تند تا به چوب و شكنجه اقرار كردندبگرف
، نعوذ باللهّ من الحور بعد الكور، تـا اقـرار   )ق537( مائةالاخر سنه سبع و ثلاثين و خمس  ربيع

هر دو را بكشتند و بسوزانيدند و تا يـك  . كردند و توبت و ندامت و انابت نمودند، مفيد نبود
درواقع، از هنگامي كه پارسيان ). 149 :1387همدانى، (» كشتند ل اتباع و اشياع ايشان را مىسا

طور رسمي به كـيش اسـماعيلي گرويدنـد تـا ايـن زمـان كـه دوران         در دوران حسن صباح به
بود، آنـان توانسـتند در ذيـل حكومـت نزاريـانِ      ) ق532- 557(محمدبن بزرگ اميد زعامت 

مه دهند تا اينكه در اين دوران بـا سـركوبي شـديد نزاريـان مواجـه      الموت به حيات خود ادا
 در ابـوالعلاء و يوسـف  اي كه براساس نقل همـداني، پـس از قتـل رهبرانشـان      گونه  شدند؛ به

توانـد نشـانگر تعـداد زيـاد      ق، قتل پيروان آنها نيز تا يك سال ادامه يافت كه اين امر مي537
» پارسـيان «شناختي نـامي از   آن پس در منابع تاريخي و فرقه از. باشد و طرفداران آنان پارسيان

گزارشـي از حيـات آنـان را در منـابع     » پارسـيان «به ميان نيامد و نمي توان ذيل عنوان خاص 
توان اين امر را به معناي نابودي كامل اين گروه تلقي كرد؛ زيرا  با اين حال، نمي. مختلف يافت

برند، اما بـه احتمـال    نام نمي» پارسيان«طور مستقيم از  بههايي وجود دارند كه هرچند  روايت
  .باشند بسيار مربوط به ادامة حيات و فعاليت پارسيان در شكل و قالبي ديگر مي

هـاي   نمايـد، شـباهت برخـي انديشـه     اي كه در اين راستا جالـب توجـه مـي    نكته نخستين
از سركوبي پارسيان، بـا برخـي از   ، در چند دهه بعد »دورِ قيامت«اسماعيليانِ الموت در زمان 
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دانـيم كـه بـا ايجـاد دورِ قيامـت در المـوت توسـط امـام          مي. افكار پارسيانِ آذربايجان است
ويـژه ايـن    ، شريعت به كلي كنار گذاشته شـد كـه بـه   )ق560- 561(بن محمد  اسماعيلي حسن

بـن   ت كـه حسـن  گفته شده اس ـ. هاي پارسيانِ آذربايجان دارد جنبه، شباهت بسياري با انديشه
گري مطلق شد و به كلي شريعت را كنار  ، قائل به اباحي»برپايي قيامت«محمد براساس نظريه 

- 161: 1387؛ همـدانى،  239- 3/237: 1385جـوينى،   :به. ك.ر بيشتر اطلاع براي(گذاشت 
). 446–441 :1376؛ دفتــري، 235- 232 :1362لــوئيس،  ؛523- 522: 1364؛ مســتوفى، 165

حسن جايها گفته است چه به تعريض و چه به تصريح كه همچنان كه در «: دنويس جويني مي
دور شريعت اگر كسى طاعت و عبادت نكند و حكم قيامت به كار دارد كه طاعت و عبادت 

اگـر كسـى در دور   . روحانى پندارد، او را به نكال و سياست مأخوذ دارند و سنگسـار كننـد  
ادات و رسوم جسمانى مواظبت نمايد، نكال و قتـل  قيامت، حكم شريعت به كار دارد و بر عب

كه پيشتر اشاره شد،  همچنان). 3/238 : 1385جوينى، .(»تر باشد و تعذيب بر او واجب  و رجم
و »  ناموس شريعت بـراى ظاهريـان اسـت   «پارسيان نيز بعد از مدتي بر اين امر قائل شدند كه 

و روزه و نماز را نيز ترك گفتنـد و  » دبر جمله، تمامت محرمّات را حلال داشتن«بدين سبب 
  ).149 :1387همدانى،  :ك.ر(گونه انجام تكاليف شرعي را فرو گذاشتند  بدين

  هًْنزه ـدومين گزارش قابل تأمل در اين زمينه، روايتي است كه حمداالله مستوفي نويسـنده  
دربارة برخـي   هايي ، ضمن اينكه آگاهي»رودبار«او ذيل عنوان منطقه . نقل كرده است القلوب

او كـه غالبـاً بـه    . كند اي مهم نيز اشاره مي دهد، به نكته قلاع اسماعيليه در اين منطقه ارائه مي
هـايي دارد، در مـورد مـذهب     مذهب مردمان مناطقي كه به شرح آنها پرداخته است، اشـاره 

بخشـي از   بودنـد، ) اسـماعيليان (ساكنان رودبار پيرو مذهب باطنيان : نويسد مردمان رودبار مي
خواندند كه به مزدكيان منسوبند؛ حال آنكه سـاكنان آن ديـار خـود را     مي» مراغيان«آنان را 

گفته شده ). 19 :1362يارشاطر،  :ك.ر ؛ همچنين67- 66 ]:تا بي[مستوفى، (شمارند  مسلمان مي
 ـ است كه مراغيانِ رودبار، اخلاف مهاجراني از پيروان بابك خرم ه دين بودند كه از مراغه ب

 يارشـاطر،  :بـه . ك.ر ؛ همچنينBausani, 1968: 5/549(رودبار الموت نقل مكان كرده بودند 
). 401 :1375مشـكور،   ؛111- 110 :1380؛ عسـگري،  460 :1385؛ ستوده،  19- 20: 1362

هاي مربوط  در گزارش. اند توان احتمال داد كه شايد مراغيان از مردمان مراغه بوده بنابراين مي
» آذربايجان«چند كليدواژة مهم وجود دارد كه بر مبناي آنها از گروهي از مردم » مراغيان«به 

بودند » پيروان بابك خرمي«و » مزدكيان«سخن گفته شده است كه از ) طور خاص مراغه به(
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اند و به رودبار كه از مراكز اصلي اسماعيليان نزاري  و با مذهب اسماعيليه نيز ارتباطاتي داشته
توان اين نظـر را مطـرح    ها مي با كنار هم گذاشتن اين كليدواژه. اند اجرت كردهبوده است، مه

بودنـد كـه بعـد از    » پارسـيان «مهاجر به المـوت، همـان   » مراغيانِ«كرد كه به احتمال بسيار 
ق و سال بعد از آن، به اجبار يـا بـه اختيـار خـود بـه      537سركوبي توسط نزاريان الموت در 

  .اند رودبار مهاجرت كرده
توان گفت از سـدة   هايي نظير پارسيان در دوران بعد از ايلخانان مي دربارة سرنوشت گروه

گـزارش خنجـي در   . اند هايي نظير آنان با قزلباشان درهم آميخته نهم به بعد بازماندگان گروه
كوه در مذهب اباحه بودند و قواعد شـريعت   قرن نهم از اينكه مردماني بسيار از طالش و سياه

خنجي در توصـيف طرفـداران شـيخ    . دينان بابكي را داشتند، مبتني بر همين واقعيت است خرم
بسيار از   خلقى«: تأمل است و افكار آنها عباراتي دارد كه قابل) ق893مقتول در (حيدر صفوي 

كوه در موكبش مجتمع گشته، گويند همگـان او را معبـود خـويش     مردم روم و طالش و سياه
ظـايف نمـاز و عبـادات اعـراض كـرده، جنـابش را قبلـه و مسـجود خـود          دانستند و از و مى
، قواعد شريعت خرمّيـان بـابكى در    شيخ هم دين اباحت را براى ايشان ترويج داده. شناختند مى

اى درويشانه و جوشـنها   از غايت مكاّرى در سر كلاهى صوفيانه و در بر خرقه.  ميانشان نهاده
همچنـين اشـارة برخـي    ). 267 :1382 خنجى، (» گ پرداختهدر خانه ساخته و تيغها براى جن

ها منسوب به مزدك و همچنين بابك خرمي بودند و از اين رو  منابع به اين نكته كه قزلباش
 الحسن ابن :ك.ر(تواند در اين راستا تحليل شود  نيز معروف بودند، مي» بابكيه«و » مزدكيه«به 

؛ زيرا كاربرد عنـاويني نظيـر مزدكيـه يـا     )170- 169 :1366گولپينارلي،  ؛25 :1938الديلمي، 
توانـد   اي بـه معنـاي خـاص آن نداشـتند، مـي      بابكيه در اين دوران كه آنان ديگر حضور فرقه

گونـه   هايي نظير بازماندگان پارسيان باشد كه از ديرباز در آذربايجان به اين معطوف به گروه
قزلباشـان نيـز مـواردي نظيـر حلـول و خـدا       علاوه بر آن، در عقايـد  . اند عناوين منسوب بوده

، تأويل احكام عبادي، حرمـت طـلاق و غيـره وجـود دارد كـه شـباهت       )ع(شمردن امام علي
 اطلاع جهت(دارد  - كه پيشتر به آنها اشاره شد- بسياري به عقايد نسبت داده شده به پارسيان 

-Üzüm, 2002: 25/ 546 ؛175- 174 :1366گولپنارلي،  :به. ك.ر قزلباشان، عقايد و تاريخ از

نكتة جالب توجه اينكه برخي منابع در توصيف بعضي از پيروان صفويان در قـرن نهـم   .  )557
اند كـه آنـان    استفاده كرده و از اين امر ياد كرده) كه يادآور اسماعيليه است(» سبعيه«از تعبير 

و عقايد غاليانه  اي از حلول كردند و به گونه رنگ بر سر مي كلاه مخروطي هفت ترك سرخ
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. ك.ر(اند كه روزه و نماز و حج و زكات واجب نيسـت   اين گروه معتقد بوده. اند معتقد بوده
هاي موجود بين عقايد اين گروه و  با توجه به شباهت). 37- 36 :1379پاشازاده،  اسپناقچى :به

هـاي اسـماعيليه    هويژه نام آنان كه سبعيه بوده و يـادآور انديش ـ  به–افكار پارسيانِ آذربايجان 
مي توان از اين امر نيـز بـه عنـوان شـاهدي بـر       - است كه پارسيان مدتي به آن گرويده بودند

  .درآميختگي احتمالي باقيماندگان پارسيان با قزلباشان ياد كرد
  گيري نتيجه

پارسيان گروهي از مردم آذربايجان بودند كه نسبت به ميراث ملي ايران دلبسـتگي داشـتند و   
هاي ميـراث فكـري ايـرانِ پـيش از      فكري و عاطفي خويش نسبت به برخي از جنبه وابستگي

اسلام را حفظ كرده بودند؛ به همين دليل نسبت به سيطرة اعراب و دستگاه خلافت آنـان بـر   
در  آنـان . دادنـد  هاي مخالف آنان همدلي نشـان مـي   ايران نظر منفي داشتند و نسبت به جريان

هـاي ايرانـيِ    ترين جنـبش  كه از بزرگ- دينان  ه سوم قمري به خرماواخر سدة دوم و اوايل سد
هـاي تشـكيل دهنـدة ايـن      بسـا از گـروه   پيوستند و چه - مخالف سيطرة اعراب بر ايران بودند

دينان در ايران بوده  ترين مراكز فعاليت خرم ويژه آنكه آذربايجان از مهم اند؛ به جنبش نيز بوده
د بـين شـيعيان و دسـتگاه خلافـت، پارسـيان بـا برخـي از        از سوي ديگر، به سبب تضا. است
ويژه غاليان شيعه نيز ارتباطاتي داشتند و برخي از افكار و عقايد  هاي منسوب به تشيع، به گروه

ترين دشمنان  در اواخر قرن پنجم قمري، اسماعيليان نزاري كه از سرسخت. آنان را أخذ كردند
در . دولت اسماعيلية نزاري را در ايران تشكيل دهند دستگاه خلافت عباسي بودند، موفق شدند

هاي مخالف خلافت همـدلي   اين زمان، پارسيان كه مطابق سنت جاري خود، نسبت به جريان
طور رسمي به كيش اسماعيليه نزاري درآمدند، امـا بـه    دادند، به نزاريان پيوستند و به نشان مي

داخلي، روابـط نزاريـان و پارسـيان بـه      هاي سبب برخي اختلافات عقيدتي و همچنين رقابت
در اين زمان، نزاريان كه نيازمند وحدت داخلي كامل براي مواجهـه  . درگيري و تنش انجاميد

هـاي ناسـازگار    اي جـز سـركوبي جريـان    با فشارهاي شديد بيروني بودند و بدين جهت چاره
به نظـر  . يز حذف كردندطور كامل سركوب و رهبران آنها را ن داخلي نداشتند، پارسيان را به

رسد نزاريان الموت پس از سركوبي پارسيانِ آذربايجان، براي كنترل و نظارت بيشتر، آنـان   مي
از ايـن پـس نـامي از گـروه     . الموت منتقل كرده بودند  مةرا به منطقة اصلي نفوذ خود در حو

ناي نابودي كامل ايـن  البته نبايد اين امر را به مع. خورد در منابع به چشم نمي» پارسيان«خاص 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

5:
49

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 1
st

 2
02

0

http://journal.pte.ac.ir/article-1-410-fa.html


 107                                     مسلك آذربايجان در قرن ششم هجري ظهور و افول پارسيانِ اسماعيلي

گروه تفسير كرد؛ زيرا برخي از افكار و عقايد آنان نظير انكار شـريعت، در اوايـل نيمـه دوم    
توان گفت بازماندگان  همچنين مي. قرن ششم در ميان نزاريانِ الموت فرصتي براي ظهور يافت

صـفويان،   پارسيان و برخي افكار و عقايد آنـان در دوران بعـد از حملـة مغـولان در جنـبش     
  . ويژه در ميان قزلباشان فرصتي براي بروز و ظهور يافته است به

  منابع و مĤخذ 
  . دار صادر: ج، بيروت13، الكامل في التاريخ، )م1965/ق1385( د م ح م  ن ب  ي ل عاثير،  ابن   - 
  .دار صادر، افست ليدن: ج، بيروت2، الارض  هًْصور، ) م1938(حوقل، محمد  ابن   - 
: ، تهـران  ج6، ترجمة عبدالمحمد آيتـي،  ندو ل خ ن اب  خ اري ت :العبر، )1363(د م ح م ن ب  ان م رح دال ب ع ، دون ل خ  ن اب   - 

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
  . علمي و فرهنگي: تهران ج،2، ترجمة محمد پروين گنابادي،  مقدمه، )1375(-----    - 
، تصحيح عبـاس اقبـال،   مقالات الأنام  هًْالعوام  في معرف  هًْتبصر، )1313(داعي حسني رازي، سيد مرتضي  ابن   - 

  .مطبعه مجلس: تهران
بـه كوشـش رسـول      ،انقلاب الاسـلام بـين الخـواص و العـوام    ، )1379(اسپناقچى پاشازاده، محمد عارف    - 

  .دليل: جعفريان، قم
، تصحيح متن عربي و )قايد و مذاهب شيعهتاريخ ع(المقالات و الفرق ، )1387(عبداالله  اشعري قمي، سعدبن   - 

  .آشيانه كتاب: يوسف فضايي، تهران ةتعليقات محمد جواد مشكور، ترجم
  ].نا بي]: [جا بي[، خاندان نوبختي، ]تا بي[اقبال آشتيانى، عباس    - 
  ].نا بي: [، بيروتالفرق بين الفرق، )ق1408(بغدادي، عبدالقاهر    - 
، تاريخ ايران كيمبريج، از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان، )1387(بويل، جان اندرو و ديگران    - 

  .اميركبير: ، تهران5ترجمة حسن انوشه، ج
المعـارف    هًْدائـر مركـز  : ، تهـران  22ج المعارف بزرگ اسلامي،  هًْدائر، »خرم دينان«،]تا بي[بهراميان، علي    - 

  . بزرگ اسلامي
   . جامي: ، ترجمة حميرا زمردي، تهرانيه و قرامطه در تاريخاسماعيل، )1377(تامر، عارف    - 
  .علم: ، تهرانتاريخ تشيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفويه، )1388(جعفريان، رسول    - 
 .دنياى كتاب: ج ، تهران3تصحيح محمد قزويني،  ،تاريخ جهانگشاى، )1385( د م ح م ن ب   ك ل طام عجوينى،    - 
  ].نا بي]: [جا بي[، الاسماعيليه  هًْطائف، ]تا بي[حسين، كامل    - 
  . اطلاعات: ج، تهران2، فرهنگ جامع فرق اسلامي، )1390(خميني، سيد حسن    - 
  .ميراث مكتوب: ، تهرانآراى امينى تاريخ عالم، )1382 (بن روزبهان  االله خنجى، فضل   - 
  .نشر و پژوهش فرزان روز: اي، تهران ريدون بدره، ترجمة فتاريخ و عقايد اسماعيليه، )1376(دفتري، فرهاد    - 
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  ].نا بي: [، بيروتهًْللشعوبي هًْالجذور التاريخي، )م1962(الدوري، عبدالعزيز   - 
  .استورث مان. نشر توسط ر: ، استانبولمحمدقواعد عقايد آل، )1938(ديلمي، محمدبن الحسن    - 
  .نشر نى:  تهران حمود مهدوى دامغانى، ، ترجمةماخبار الطوال، )1383 (دينورى، ابوحنيفه    - 
  .المعارف بزرگ اسلامي  هًْمركز دائر: ، تهراننامه ايلات و عشاير و طوايف، )1385(ستوده، منوچهر    - 
  .نشر مركز: ، ترجمةكامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي، )1387(سيوري، راجر مروين    - 
، ترجمـة  »يلي در شمال غرب ايران و خراسان و ماوراءالنهرنخستين داعيان اسماع«، )1345. (م. شترن، س   - 

  .69- 23، صص53، ش نشرية دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهراناي،  فريدون بدره
، تحريـر نـو   توضيح الملل، ترجمة كتاب الملل و النحل شهرستاني، )1373(عبدالكريم  شهرستاني، محمدبن   - 

  .اقبال: و تصحيح سيد محمدرضا جلالي نائيني، تهرانمصطفي خالقداد هاشمي، تحقيق 
  .سمت: ج، تهران2، تاريخ فرق اسلامي، )1384(صابري، حسين    - 
  .پاژنگ: ، تهرانهاي ديني ايراني در قرن هاي دوم و سوم هجري جنبش، )1372(صديقي، غلامحسين    - 
فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي،    ، »فرهنگ مراغيان ساكن در رودبار الموت«، )1380(عسگري، نصراالله    - 

  .118- 108، صص2ش
  .الاعلمي للمطبوعات  هًْمؤسس: ، بيروتتاريخ الاماميه و اسلافهم من الشيعه، )1406(فياض، عبداالله   - 
  .184-  169صص، 1، شفرهنگ، ترجمة وهاب ولي، »قزلباش«، )1366پاييز (گولپينارلي، عبدالباقي    - 
  .توس: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهعيلياناسما، )1362(لوئيس، برنارد    - 
  .اساطير: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانهاي اسلامي فرقه، )1381(مادلونگ، ويلفرد    - 
  .كلاله خاور: الشعراء بهار، تهران ملكتصحيح ، مجمل التواريخ و القصص، ]تا بي[مجهول المؤلف    - 
  .كوير: ترجمة هاشم ايزدپناه، تهرانيند تكامل، مكتب در فرا، )1389(مدرسي طباطبايي، حسين    - 
  .اميركبير: تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران ،تاريخ گزيده، )1364(مستوفى، حمداالله    - 
  .طهوري: تصحيح محمد دبير سياقي، تهران ،القلوب  هًْنزه، ]تا بي[ -----    - 
: ج، تهـران 2رجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    ، تمروج الذهب و معادن الجوهر، )1374(الحسين بن مسعودي، علي   - 

  .علمي و فرهنگي
  .توس: نقي منزوي، تهران ج، ترجمة علي6، تجارب الامم، )1376(مد  ح م  ن دب م رازي، اح  ه وي ك س م    - 
  .هاي اسلامي بنياد پژوهش: ، مشهدفرهنگ فرق اسلامي، )1375(مشكور، محمدجواد    - 
  .آگه: ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانء و التاريخ، البد، )1374( طاهر مقدسي، مطهربن   - 
 ].نا بي: [، ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهرانفرهنگ كوچك زبان پهلوي، )1373. (ن.مكنزي، د   - 
بنگـاه  : ، به اهتمـام هيـوبرت دارك، تهـران   )نامه سياست(سيرالملوك ، )1347(علي بن الملك، حسن نظام   - 

  .ترجمه و نشر كتاب
علمـي و  : ، ترجمه و تعليقـات محمـدجواد مشـكور، تهـران    فرق الشيعه، )1386(موسي  بن ي، حسننوبخت   - 

  .فرهنگي
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علمـي و  : اي، تهـران  ، ترجمـة فريـدون بـدره   فرقـه اسـماعيليه  ، )1387(هاجسن، مارشال گودوين سيمز    - 
 .فرهنگي

: تهـران يح و تحشيه محمد روشن، تصح، )اسماعيليان(جامع التواريخ ، )1387 (االله  همدانى، رشيدالدين فضل   - 
  . ميراث مكتوب

  . 42- 6، صص 5، شنامه ايران، »كيش مزدكي«، )1362(يارشاطر، احسان    - 
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